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Abstract 
The soul is a single simple reality that possesses all perfections and powers that are self-
existent. the specific feature of the human soul is its power of selection, which allows it 
to determine the existential level and, consequently, the essence. The soul is the true 
subject of all actions, so all perceptions and actions, including moral action, are the result 
of the levels of the soul. The purpose of this research is to explain the relationship 
between the levels of the soul and moral action in the works of Sadra using a descriptive-
analytical method. According to Sadra, the closer a person is to the higher levels, the 
more actuality of existential perfection he witnesses and the greater the possibility of 
moral actions performimed by him. Therefore, the actions of the soul were divided into 
legal, religious, and moral based on the levels of the soul, and the process of performing 
and the difference of moral action from other actions were explained in origin, intention, 
and goal. Next, by explaining the will of God based on the capacity of the human will 
and critically considering the limitations of the human will in longitudinal relationship 
with the will of God, we have preserved and proven the two prerequisites of moral action: 
man has an absolute will. Therefore, from the positive aspect, God has an absolute 
responsibility for moral actions, and from the negative side, He is not the cause of moral 
evil. 
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  چكيده
ويژگي اختصاصي  .فس واقعيت بسيط واحدي است كه واجد همه كمالات و  قواي قائم به خود استن

گري آن است كه امكان تعيين مرتبه وجودي و به تبع ماهيت را دارد. نفس نفس انسان قدرت گزينش
جمله فعل اخلاقي حاصل مراتب نفس فاعل حقيقي همه افعال است، لذا تمامي ادراكات و افعال از

 –است. هدف اين تحقيق تبيين رابطه مراتب نفس و فعل اخلاقي در آثار صدرا به روش توصيفي 
تر شود، فعليتّ بيشتري از كمالات نزديك اعلي مراتب به هرچه انسان صدرا ازنظر. است تحليلي

جودي را شاهد و امكان صدور افعال اخلاقي از او بيشتر است؛ لذا افعال نفس براساسِ مراتب نفس و
به حقوقي، شرعي و اخلاقي تقسيم گرديد و فرايند صدور و تفاوت فعل اخلاقي در منشأ، نيت و غايت 

انسان و ملاحظه  با ديگر افعال توضيح داده شد. در ادامه با تبيين اراده خداوند براساسِ ظرفيت اراده
انتقادي نسبت به محدوديت اراده انسان در طول اراده خداوند دو لازمه فعل اخلاقي را حفظ و ثابت 
كرديم كه انسان داراي اراده مطلق است؛ پس از جهت ايجابي نسبت به افعال اخلاقي مسئوليتي 

  مطلق دارد؛ همچنين از جهت سلبي خداوند علت شرور اخلاقي نيست.
  

  مسئوليت اخلاقي، شر اخلاقي. ،ملاصدرا، فعل اخلاقيژگان: كليدوا
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  مقدمه -١
هاي مختلف فلسفه اي در ميان شاخههاي اخير جايگاه ويژهحث پيرامون تعريف فعل اخلاقي در دههب

پيدا كرده است. محققان از  شناسي و علوم اعصابشناسي، رواناخلاق و علوم مرتبط همچون انسان
اي براساسِ برخي براساسِ غايت فعل، عده .اندنوعي براي تعريف فعل اخلاقي استفاده كردهرويكردهاي مت

اند. براي درك فعل اخلاقي و حسن فاعلي و گروهي ديگر برمبناي حسن فعلي به اين موضوع پرداخته
ايل هاي مهمي توجه كنيم: نقش نفس و شناخت فضپيامدهاي آن از ديدگاه ملاصدرا لازم است به پرسش

هايي ميان افعال متنوع نفس با فعل گيري فعل اخلاقي چيست؟ چه تفاوتو رذايل اخلاقي در شكل
  اخلاقي وجود دارد؟ معيار اصلي براي تشخيص فعل اخلاقي چيست؟ 

هاي وجودي و كمالات انسان ازجمله اراده، به خداوند اختصاص برپايه مباني وحدت وجود، تمامي جنبه
دو پيامد اساسي براي فعل اخلاقي به همراه دارد. اول اينكه اگر اراده فقط متعلق به خداوند دارد. اين ديدگاه 
اش مسئول دانست؟ توان انسان را برخوردار از اراده دانسته و او را در قبال اعمال اخلاقياست، چگونه مي

؟  فلاسفه در پاسخ به توان نقش خداوند را در افعال شر نفي كرددوم اينكه با چنين تفسيري چگونه مي
توان با شناخت و اند: گروه اول معتقدند افعال انسان را ميامكان فعل اخلاقي دو ديدگاه اصلي ارائه كرده

هاي خداوند، مقررات حكومتي كه ممكن است فرمان-پيروي از قوانين اخلاقي، فارغ از منشأ اين قوانين 
اما گروه دوم بر اين باورند كه اخلاق، بنياني فراتر از نظم بخشيد و اخلاقي كرد.  -يا عرف جامعه باشد

توان با كشف قواعد اخلاقي، فارغ از منشأ و منبع آن، رفتار انسان را كاملاً قواعد و قوانين دارد و نمي
شود، بيشتر رفتار كنند كه آنچه توسط قواعد اخلاقي ساماندهي ميمدار نمود. اين گروه استدلال مياخلاق

ت و نه هويت يا شخصيت وجودي فرد. ملاصدرا به ديدگاه گروه دوم نزديك است و فعل ظاهري اس
داند. او صرف رفتار ظاهري را اخلاقي را نتيجه تحولي بنيادين و وجودي در سرشت و منش انسان مي

به  .پندارد. ازمنظرِ ملاصدرا، ميان اخلاق نظري و عملي تفاوت ماهوي وجود نداردنشانه فعل اخلاقي نمي
گيرد اعتقاد او هر نوع ادراك، اعم از كلي يا جزئي، مرتبط با عمل باشد يا نباشد، در قلمرو نظري قرار مي

توان ساحات نظري و عملي اخلاق را از تنها نميدليل نههمين)؛ به١٧٠-١٥٠، ١: ج ١٩٨١(ملاصدرا، 
، ٤: ج ١٣٦٦نيست (ملاصدرا، يكديگر جدا كرد، بلكه رسيدن به معرفت واقعي نيز بدون اخلاق ممكن 

اساس، ضروري است ديدگاه ملاصدرا درباره فعل اخلاقي با توجه به اصول اصالت وجود، اين). بر٢٩٩
  مطالعه قرار گيرد.تشكيك وجود و وحدت وجود موردِ 

كه در واقعيت وجود صورتيملاصدرا راه رسيدن به كمال نفس را در شناخت حقايق موجودات، به  
). مواجهه نفس با واقعيت داراي مراتب گوناگوني است ٢٠، ١:  ج ١٩٨١كند (ملاصدرا، عريف ميدارند، ت



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

گيرد. براي دستيابي به شناخت حقيقي موجودات، انسان بايد نفس كه از گستره كثرت تا وحدت را در برمي
ايجابي، مقدمات در جنبه ها و تمايلات نفساني رهايي يابد و خود را با فضايل اخلاقي آراسته كند تا از كشش

فرض تأكيد دارد: نخست اينكه ملاصدرا حقيقت و اصول علوم الهي را بياموزد. بنابراين، اين مقاله بر دو پيش
اعمال هر فرد تجلي حد » النفس في وحدتها كل القوي«داند و طبق اصل هر انسان را در حد نفس او مي

اي ضروري ت حقايق موجودات و فعل اخلاقي رابطهنفس اوست؛ دوم اينكه ميان كمال نفس در شناخ
  برقرار است.

براساسِ تطابق قواي ادراكي نفس شامل حس، خيال و عقل با سه عالم طبيعت، مثال و عقول، 
ادراك حسي در عالم حس، با ادراك خيالي در عالم  ملاصدرا بر اين باور است كه نفس انسان ازطريقِ 

). خداى ٢٣٤، ٨: ج ١٣٥٤گيرد (ملاصدرا، قولات در عالم عقل قرار ميدرك كليات و مع مثال و ازطريقِ 
نحوى آفريده كه قادر است صور اشياء را هم در ذات خويش و هم در خارج متعال نفس ناطقة انسان را به

)؛ ولى مانع اصلي تأثير بر ايجاد اشياء در خارج، غلبة احكام ١٥٠-١٢٠، ١: ج ١٩٨١ايجاد كند (ملاصدرا، 
ناشى از تعلق نفس به بدن، تضاعف و تزايد جهات امكان و عدم كمالات معرفتي و ملكات اخلاقي  تجسم

اند. بنابراين، و وجود اوصاف ناپسندي است كه از ناحية مصاحبت با ماده و علايق مادي در وى پديد آمده
حد اشراق نفس  ديگر،عبارترسيدن انسان به حقيقت وابسته به ظرفيت اشراقي نفس ناطقه اوست. به

هايي ). صورت١٨،  ٩شود (همان، ج عنوان صورت علمي باعث انطباق ادراك با واقعيت ميناطقه از وجود به
كه نفس كند، ماهيتي تاريك و وجودي ضعيف دارند، اما هنگاميكه نفس در آغاز در ذهن خود تصوير مي

قي و در شاخه عقل نظري از راه تكرار تهذيب، تطهير و كسب فضايل اخلا در شاخه عقل عملي ازطريقِ 
ادراك و تفكر به كمال و قابليت دست يابد، با تابش عقل فعال بر نفس و اشراق آن، نفس به مرتبه عقل 

  ).٩٦شوند (همان،  رسد و معقولات آن نيز به معقول بالفعل تبديل ميبالفعل مي
نوشته سيد عبدالرحيم حسيني » دراآراي اخلاقي ملاص«يكي از نخستين آثار در اين حوزه، كتاب 

شناسي، هاي اخلاقي ملاصدرا در سه زمينه اصلي يعني هستياست. اين اثر به بررسي ديدگاه
هاي ملاصدرا هاي اخلاقي پرداخته و آراي مختلف اسلامي را با ديدگاهشناسي و معناشناسي گزارهمعرفت

اختصاصي در اين كتاب تحليل نشده است. صورتحال، موضوع فعل اخلاقي بهاينمقايسه كرده است. با
قلم سيد به» درآمدي بر اخلاق فلسفي در حكمت متعاليه«از ديگر آثار موجود در اين حوزه، كتاب 

شناسي و مبادي تصوري و تصديقي اخلاق باشد. اين كتاب عمدتاً بر مباني انسانالرحمان طوسي ميخليل
سائل مرتبط با فعل اخلاقي نشده است. نوآوري اين پژوهش را مستقيم وارد مشكلتمركز داشته و به

توان در سه محور اصلي خلاصه كرد: ايجاد يكپارچگي ميان تصور، تصديق و فعل در ساختار نفس و مي
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مبناي جايگاه وجودي آن و درنهايت، تبيين اراده مطلق تحليل مراتب افعال نفس بر ،تجلي خارجي آن
دت وجود و ارائه پاسخي به دو پيامد مهم فعل اخلاقي يعني مسئوليت اخلاقي و انسان بر بنياد اصول وح

  شر اخلاقي.

 نفس فاعل حقيقي افعال -٢
عقلي، مثالي و حسي معتقد است، خداوند فاطر  ةگانلاصدرا در جهت تبيين كيفيت تطابق عوالم سهم

رد. سپس در عالم خيال به آن كميت آونسخه عالم هستي را در علم ازلي طراحي و آن را به عالم عقلي مي
)؛ ١٩٤: ١٣٩٤يابد (نجاتي و صفدري نياك، بخشد و درنهايت در عالم محسوس تحقق خارجي ميمي

ازمنظرِ ملاصدرا اسماء و صفات الهي در تمام عوالم و اطوار عقلي و خلَقي به صورت تشكيكي، براساسِ 
نفوس و افعال انساني براساسِ ظرفيت خود، محل ظرفيت مظاهر ظهور و تجلي دارند و كل عالم ازجمله 

)؛ ازنظر صدرا نفس صورت بدن و بدن ماده نفس است ١١٦: ١٣٨٣ظهور اسماء حسني هستند (ملاصدرا، 
عنوان موجودي داراي نفس، ابعاد و اطوار و قواي و قواي نفساني شأن، جلوه و حدِّ نفس هستند. انسان به

عنوان شئون نفس و نه اجزاي نفس، كند. قوا بهاد و مراتب وجود را درك مياي يكي از ابعمتعدد، با هر قوه
كه نفس انسان در مقام طوريبه ،حال با نفس متحدندعينهم كثرت عيني دارند هم كثرت علمي و در
تعالي، وحدت حقِّه تعالي است؛ با اين تفاوت كه وحدت حقذات، علم بسيط و وحدتش، ظلِّ وحدت حق

رو قوا در نفس همين). از١٣١لي است، ولي وحدت نفس، وحدت حقِّه حقيقيه ظليِّه است (همان، حقيقيه اص
براساسِ مرتبه علمي حضور دارند ولي ظهوري ندارند؛ پس از آن مقام، هر قوه با غلبه خود بر نفس در 

مثابه ن ثابته بهكه اسماء الهي و اعياگونه). همان٢٣٠، ٨: ج ١٩٨١كند (ملاصدرا، صحنه بدن ظهور مي
شوند، افعال انسان نيز عنوان تجليات فعلي حق شناخته ميشوند و عوالم بههاي علمي حق تلقي ميجلوه

شوند. اين افعال استقلالي در ذات خود ندارند، بلكه تابع احكام و همگي از نفس ابداع و انشاء و ايجاد مي
واسطه قوا تحقق ظهور عيني و خارجي آن به قواعد حاكم بر نفس هستند. ملاصدرا فعل نفس را كه

منظر، از فاعلي محدود اينعنوان آثار و شئون مرتبط با درجه علمي نفس تعريف كرده است. ازيابد، بهمي
)، حال آنكه فاعلي با ٧١،  ٨شود (همان، ج مثل موجودات مادي، تنها آثار و كمالات محدود صادر مي

تري خواهد داشت. تمامي قوا در وحدت وجودي تر و كاملودي گستردهتر، آثار وجمرتبه وجودي كامل
تر، فعل نفس در واقع شود. به عبارت دقيقنفس جاي دارند و فعل خارجي فرع فعل نفس محسوب مي

قوه شوقيه و عامله موجب  چيزي جز فرآيند و مرتبه ادراكي هر انسان نيست كه در آن مدركات ازطريقِ 
. ملاصدرا در همين ارتباط خاطرنشان كرده است كه وسعت فعل انسان )گردند (همانوقوع فعل خارجي مي
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تري با عالم پيدا باشد؛ بنابراين هرچه نفس انسان وحدانيت بيشتر و ارتباط كاملاندازه وسعت نفس او ميبه
  .تر خواهد شدتر شده و گستره افعال او وسيعكند، به تجرد نزديك

  ملاصدرافعل اخلاقي ازمنظرِ  -٣
هاي ملاصدرا، هر فعلي كه از استمرار حيات ناشي شود و در آن علم و اراده نقشي راساسِ انديشهب

شود و هر فعلي كه منشأ آن علم و تصديق باشد، فعل ارادي محسوب نداشته باشند، فعلي طبيعي ناميده مي
طبيعي و تحت فشار ضرورت  جهت رفع نيازهايتر، نفس بهدقيقبيان). به٣٨٢، ٩گردد (همان، ج مي

كند، اما در افعال ارادي نظير افعال اخلاقي، ضرورت سوي امور مادي نظير تغذيه توجه ميتكويني به
رو در افعال طبيعي، ضرورت داراي ماهيت تكويني اينگيرد. ازبرمبناي علم، تصديق و اراده فاعل شكل مي

دهي معرفتي، علمي دارد و با جهت أي، ضرورت منشكه در افعال ارادحاليدر ؛اي مادي استو ريشه
كند، اما واقع، ضرورت علمي نقشي مشابه با ضرورت تكويني در افعال طبيعي ايفا ميشود. درمشخص مي

يابد. همچنين، هرچقدر افعال انساني از سطح كاربرد آن در حوزه افعال ارادي به سطحي والاتر ارتقا مي
هاي لي و الهي صعود كنند، جنبه اخلاقي آنها شدت بيشتري پيدا كرده و در رتبهمادي و مثالي به مرتبه عق

). درحقيقت تصور و تصديق و عزم و شوق تا تعيّن اراده و ٣٢٢:  ١٣٨١گيرد (ملاصدرا، والاتري قرار مي
تحقق فعل اخلاقي در خارج مراتب يك فعل هستند؛ چراكه علم يك حقيقت تشكيكي است كه در مراتب 

  لف ماهيت متفاوتي دارد.مخت

  نگر و عدميمواجهه كثرت -٣-١
گويد كند و ميمي خداوند تشبيه به خلاقيت قدرت را براي داشتن هايي انسانملاصدرا به مناسبت

و وابستگي  اند، بلكه ارتباطوارد نشده در آن آيند از بيرونبه وجود مي انسان در ذهن هايي كهصورت
 جهت نفسهمين). به٣٠٨-٢٦٥، ١ج   :١٩٨١ذهن صدوري است و نه حلولي (ملاصدرا، ها به صورت
آنها  نمايد و به مجّسم را در ذهن» عدم«و حتي خود  و معدوم و تصديقاتي محال تواند تصوراتمي انسان

ين فرايندي ). از همين رو رذايل اخلاقي نتيجه هم٣١: ١٣٨٧احكامي ايجابي يا سلبي بدهد (ملاصدرا، 
  پندارد.است كه انسان جهل خويش را وجود مي

دليل هاي مادي و نيز بهدليل تعلق به امور جسماني و اشتغالنگر، نفس انسان بهدر مواجهه كثرت
) ١١٣: ١٣٦٣و ٢٨٨، ١: ج ١٩٨١،تسلط احكام طبيعت ظلماني بر آن، دچار ضعف در ادراك شده (ملاصدرا

موهومات خود  شود. در چنين حالتي، براساسِ مبدأ فعل اخلاقي دچار وهم مي عنوانو در تصور واقعيت به
يابد. اين خطاي معرفتي منجر به رفتارهايي واقعيت را محدود كرده و معدومات خود را موجود و خير درمي



 ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 

ر شود كه اساساً ناشي از درك نادرست خير هستند؛ يعني رذايل اخلاقي، ناشي از عدم خير و اشتباه دمي
  مصاديق معنايي خير است، نه وجودي مستقل و قائم به اراده شر در عالم. 

  نگر و وجوديمواجهه وحدت -٣-٢
شود نه كثرت وهمي. هرچه وحدت نفس نگر نفس با وحدتِ تكثير شده مواجهه ميدر مواجهه وحدت

ي توسعه يافته و االله است بيشتر شود، نفس از مراتب محدود طبيعبا واقعيت خارجي كه درحقيقت وجه
سبب بلكه پيدايش صور ادراكات در نفس به ،كندواقعيت را ديگر براساسِ موهومات خويش وجودنمايي نمي

رو فاني شدن نفس در عقل فعال و باقي بـودن همينگيـرد. ازاتصال تام نفس با عقل فعال صورت مـي
شود كه حقايق اشـياء را موجب ميبه بقاي آن و در آخر، استغراق نفس در مشاهده ذات عقل فعال 

  ).٩٨، ٩؛ ج  ٣٥٩، ٢: ج ١٩٨١گونه كه در خارج هستند، ببيند (ملاصدرا، همان
نگر با خارج موجب محدوديت مرتبه نفس در لانه طبيعت شده ديگر مواجهه محدود و كثرتعبارتبه

محدودة مناسبات طبيعي و مادي  لذا واقعيت را هم در همين ؛شناسدو ديگري و خداوند را بيگانه و غير مي
كند، مراتب اما وقتي واقعيت براساسِ مراتب نفس وجوه بيشتري از خويش را نمايان مي ؛كندتوصيف مي

رو افعال حاصل از وحدت همين). از٧، ٩:  ج ١٩٨١و  ١١٦: ١٣٦٤يابد (ملاصدرا، فعل انسان نيز ارتقاء مي
ن حق طبيعي ديگري است و در مرتبه بالاتر كه حاصل بيشتر نفس با خارج، موجب به رسميت شناخت

) موجب ٣٤٧، ٥: ج ١٩٨١گسترة بيشتري از وحدت نفس با واقع و شناخت وجوه آن است (ملاصدرا، 
  تبعيت از دستورات الهي و اخلاقي است.

  مراتب افعال نفس -٤
خيال، وهم و عقل  فس انسان در مسير تعامل با جهان خارج، از منابع مختلف شناختي مانند حسّ،ن
مند است تا تفكرات و تصديقات گوناگوني را شكل دهد. انتخاب او ميان اين ادراكات متأثر از درجه بهره

تكامل نفس او بوده و افعال انساني تابع جايگاه وجودي او در نظام تشكيك وجود است. نحوه و مرتبه 
كننده ترين عامل تعيينديگر و ارتباط با خداوند، مهمهاي تعامل هر موجود با عالم، از جمادات گرفته تا انسان

لحاظ نوع، قوت، شدت، رو مراتب افعال نفس بههمين). از١١٩: ١٣٩٦هاي اوست (صلواتي، نوع كنش
نفس از مراتب مادي و طبيعي  چههر. ها، تابعي است از ميزان و مرتبه هر نفسبندي و تعهد به ارزشپاي

 ديگر فعل هر انساني متناسب وعبارتشود. بهن كمتر و به مراتب بالاتر بيشتر ميارتقاء يابد، توجهش به آ
تر باشد، طبع او مشتاق، دوستدار، تشخيص دهنده و درراستاي طبع اوست. هرچه نفس منزه، مجرد و عالم



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  ). ٢٦٨-٢٦٧، ٦: ج ١٣٦٦راستا است (ملاصدرا، كننده فعلي در همانتحسين
ر، يك انسان كه رابطه خود با جهان خارج را صرفاً در سطح مادي و ديگر اين تصويسويدر
طلبانه تعريف كند، كمتر قادر به انجام افعال اخلاقي واقعي خواهد بود؛ چراكه تمامي اعمال او تحت منفعت

گيرد، اما اگر انسان بتواند از قيود مادي و تأثير اهداف مادي يا نهايتاً مبتني بر حقوق طبيعي شكل مي
انسان اخلاقي و الهي  با تري از واقعيت ظاهر و مواجههاي حقوقي عبور كند، جنبه هاي گستردهمحدوديت

  شود. مي
جهت نگاه صدرا به مراتب تشكيكي وجود در تحليل مراتب افعال نفس نيز بازتاب دارد. اگرچه همينبه
ي، شرعي و اخلاقي اشاره نكرده، اما بندي افعال به سه مرتبه حقوقصريح در آثارش به تقسيمصورتاو  به

فعل حقوقي: فعل انسان -١بندي را استنباط و تحليل كرد: توان براساسِ اصول فلسفي او چنين تقسيممي
اي از حقيقت وجودي انسان در عالم مُلك فهميده شود. ملاصدرا عنوان جلوهتواند بهدرمرتبه حقوقي مي

داند كه تحت تأثير قوانين ترين مرتبه وجود ميادي را پاييندر بحث وحدت وجود و مراتب آن، عالم م
گيرد، كه به نظم اجتماعي و ظاهري ظاهري است. بنابراين، مرتبه حقوقي در سطح عالم ملُك قرار مي

فعل شرعي: از ديدگاه ملاصدرا، شريعت -٢). ٥١٣، ٤: ج ١٣٦٣؛ ١٩٢: ١٣٨٣(ملاصدرا،  وابسته است
سوي كمال وضع شده است ر عالم انساني است كه براي هدايت انسان بهاي از حقيقت الهي دجلوه

). شريعت، قواعدي است كه ازمرتبه عقل كلي در قالب احكام فقهي به انسان ١٥٠، ٨  ج :١٩٨١(ملاصدرا، 
). ملاصدرا در بحث حركت جوهري و تكامل نفس معتقد است كه ١٥: ١٣٦٤عرضه شده است (ملاصدرا، 

كند و مرتبه شرعي فعل به انطباق رفتار انسان با سوي مراتب معنوي حركت ميادي بهانسان از مرتبه م
عنوان لذا شريعت، به ،كنداحكام و قوانين الهي اشاره دارد، كه انسان را به رعايت احكام الهي دعوت مي

هدف غايي او  زيرا به حقيقت وجودي انسان و ؛اي بالاتر از قوانين حقوقي داردتجلي اراده الهي، مرتبه
كند و فراتر از نظم اجتماعي سوي هماهنگي با نظم الهي هدايت مي(قرب الهي) مرتبط است و انسان را به

سوي افعال اختياري به فعل اخلاقي: ملاصدرا معتقد است كه نفس انساني ازطريقِ -٣كند. صرف عمل مي
ت وجود انسان در گرو نزديكي به ). حقيق٢٨٥، ٦: ج ١٩٨١كند (ملاصدرا، كمال يا نقصان حركت مي

صفات الهي مانند رحمت، عدالت و حكمت و... است. بنابراين، مرتبه اخلاقي فعل، به تجلي اين صفات در 
جهت مرتبه اخلاقي، بالاترين مرتبه فعل است، زيرا همين). به٤٦٩، ٣رفتار انسان وابسته است (همان، ج 

شود. ازنظر ملاصدرا نفس انساني در اثر افعال اخلاقي به به باطن و حقيقت وجودي انسان مربوط مي
شود (ملاصدرا، تر مينزديك» عالم عقل«يا حتي » عالم مثال«كند و به مراتب بالاتر وجود صعود مي

لذا اين مرتبه فراتر از رعايت ظاهري قوانين حقوقي يا شرعي، به تهذيب نفس و كسب  ،)٢٨٨، ٢: ج ١٣٦٦



 ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 

  ازد.پردفضايل اخلاقي مي

  نشأ افعال حقوقي و شرعي -٤-١
شمول از منابع آور، كلي و همهفعل حقوقي مجموعه افعالي است كه براساسِ قواعد و مقرراتِ الزام

شود؛ لذا هر فرد يا دولتي منافعي دارد كه با ها حاكم ميطبيعي و عرفي بر روابط ميان افراد و افراد با دولت
يرد. براي مديريت و تنظيم تضاد منافع، قراردادهاي حقوقي و قانوني ايجاد گمنافع ديگران در تضاد قرار مي

). فعل حقوقي از اين منظر، نوعي اجبار ١٧-١٣: ١٣٩٠شود كه منشأ فعل حقوقي است (كاتوزيان، مي
كند. شود؛ جايي كه تصور تبعات ناشي از تخلف از قوانين، افراد را به انجام آن وادار ميبيروني محسوب مي

در تاريخ اسلام ميان احكام مبتني بر متون ديني و مقررات مبتني بر عرف جامعه، تفكيكي وجود نداشته؛ 
مثابه روح بر كه صدرا شريعت را قانون زندگي دنيوي و آن را بهطورفقه نقش قانون را داشته است؛ همان

ز تقيد و تعهد شخص به لذا منشأ افعال شرعي ني ،)٥٠٣: ١٣٨٣جسد سياست دانسته است (ملاصدرا،  
احكام و دستوراتي است كه توسط مجتهدين از كتاب، سنت، اجماع و عقل با هدف تنظيم روابط ميان 

افعال اخلاقي، اولاً و بالذات تجليات رفتاري  انسان با خداوند استنباط گرديده است. افعال شرعي برخلافِ 
گيرد كه در انجام دادن مورد توجه قرار مي و ظاهري فعل است و صفات و ملكات نفساني تنها درصورتي

فعل حقوقي و شرعي  رو فعل اخلاقي برخلافِ همين)؛ از٣٠٥، ٢: ج ١٣٦٧عمل ظاهري مؤثر باشد (حلي، 
شوند، اما فعل حقوقي داراي مراتب متعدد طولي است كه همواره افراد به مراتب بالاتر توصيه و دعوت مي

  ).٦٥، ٣: ج ١٤١٧صحيح است يا غلط (طباطبايي،  :ارزشي و متواطي استو شرعي دو

  منشأ فعل اخلاقي -٤-٢
شوند؛ لذا نفس با ازنظر صدرا، مفاهيم اخلاقي صورت عقلى هستند كه مضاف به صورت جزئي مي

، ٦: ج ١٩٨١اين صور و ملكات اخلاقي رابطه وجودي و اتحادي دارد و نه منفك و عارضي (ملاصدرا،  
يادي و كاستي در فعل اخلاقي به ادراك فضايل اخلاقي بر اثر تكرار يك فعل از رو هر زاين)؛ از١٦٣

صورت جوهر بستگي دارد. اين ملكات در مرحله بعد به» ملكه«به وضعيت تثبيتي » حال«وضعيت موقتي 
دهند (جوادي آملي، شود و درنهايت يك واقعيت را تشكيل ميمنزله ماده ميآيد و نفس براي آن بهدر مي
لذا اتصاف نفس به صفات و ملكات اخلاقي اتصاف عرضي نيست، بلكه اين صفات جنبه  ،)٣٢٣: ١٣٨٨

اش يابد و بر هستيوجودي دارند و از اين منظر صفت نيستند؛ زيرا نفس با متصف شدن به آنها استكمال مي
ت و آلام متفاوت و كه ارتقاي علم و اتصاف انسان نسبت به صفات اخلاقي، لذاجاييشود؛ تاافزوده مي

گردد (مصباح بخش افعال متناسب با ذات و صفات الهي ميآورد و انگيزهتري را براي او پديد ميعالي



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

كند و در هر هاي اخلاقي براساسِ ظرفيت وجودي هر نفسي نزول مي)؛ زيراكه ويژگي١١: ١٣٩٣يزدي، 
مثالي با ابعاد و مقادير و تصاوير، ظهور  شكل خاصي ظهور دارد: ظهور مفهومي و كلي، ظهورمرحله نفس به

  ). ١٢١، ٩: ج ١٩٨١حسي و بدني (ملاصدرا، 
شود؛ كه نتيجه آن تر مييت نفس بيشتر باشد، حرّ تر و تعلقات عقلي بيشهرچه تعلقات بدني كم

ت، حكمت و احاطه بر علوم الهي و تجرد از ماديات است. از همين رو ملاصدرا همه فضائل را به دو فضيل
گرداند، چنانكه همه رذايل و نجات از همه آنها را در ترك دو رذيلت، جهل و عصيان يت برميحكمت و حرّ 

). بدين ترتيب منشأ فعل اخلاقي تابع مرتبه وجودي نفس است؛ هرچه نفس به مراتب ٨٨داند (همان،  مي
داشت. لازم به ذكر است علم  تر خواهد شد و تأثير وجودي بيشتري خواهدبالاتر نزديك شود، فعل اخلاقي
تواند محرك افعال اخلاقي باشد، اما تحقق كامل آن نيازمند ارتباط حضوري حصولي نسبت به اخلاق نيز مي

عنوان دو مقوم، با نفس اتحاد وجودي دارند )؛ علم و عمل به٢٤٩: ١٣٤١با صفات اخلاقي است (ملاصدرا، 
ح و عمل جسد آن است و تفاوت ارواح به تفاوت ملكات گيرد. علم روو نفس با آنها وسعت وجودي مي

دليل همين)؛ به٥٥٥-٥٣٩، ٢: ج ١٣٨٦نوري علمي و تفاوت ابدان به تفاوت ملكات عملي است (حسن زاده، 
  دهد و فعل خارجي، فعلِ فعل نفس است. فعل اخلاقي ابتدا در نفس رخ مي

  نيت افعال حقوقي و شرعي -٤-٣
وقي ظاهر فعل و شرايط ظاهري ملاك است، مگر در موارد خاص مثل جرايم كلي در نظام حقطوربه

نيت از لوازم احكام نيت و حسن)؛ البته در برخي منابع حقوقي داشتن سوء٢٨٦: ١٣٩٠(كاتوزيان،  قصاص
 ، اما اين امرنداهحقوقي دانسته شده و رعايت آن را همه جا و همـه وقت امري مستحسن و نيكو شمرد

معناي قصد ارتكاب فعل است، اما اگر جرم نيت نيز بهوقي ندارد و صرفاً يك فضيلت است. سوءالزام حق
رو به جهت هميننيت شخصي نقشي در مجازات ندارد. ازمحقق شود و نتيجه مجرمانه حاصل شود، سوء

عل. شود، اما در اخلاق به فاكاركرد و اهداف مختلف، ارزش در فعل حقوقي به فعل نسبت داده مي
كنند دانند و آن را تحسين و تقبيح ميكه در متون ديني هم فعل را متعلق پاداش و كيفر ميهمچنان

). بنابراين تأثير نيت بر فعل با تأثير نيت بر فاعل به دو شكل متفاوت است، ٥٢٩، ٢: ج ١٣٦٨(مطهري، 
يت در فاعل به فعليت رساننده كننده و منشأ پيدايش حسن و قبح ظاهري فعل است؛ اما ننيت در فعل ايجاد

و مؤثر قراردهنده حسن فاعل در تحسين و تقبيح است؛ زيرا اگر نيت نبود، حسن و قبح فاعل به ظهور 
: ١٣٨١گرفت (ملاصدرا، رسيد و منشأ اثر چه در تحسين و تقبيح و چه در پاداش و كيفر صورت نمينمي
زبان هم از باب صحت عبادت و انجام فرمان  رو در فعل شرعي، همين نيت ظاهري درهمين). از١١٠

شود و خود موضوعيتي ندارد؛ چراكه اگر فرمان خداوند نبود، فاعل اين فعل شرعي را خداوند ملحوظ مي



 ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 

كه نيت در فعل اخلاقي با عنوان انجام فعل براي ذاتي بودن ارزش اخلاقي آن حاليداد؛ درانجام نمي
  گرفت.داد، انجام ميآن فرمان نمي گيرد و اگر خداوند هم بهصورت مي

  نيتّ فعل اخلاقي -٤-٤
داند كه براساسِ حركت جوهري نفس و اتحاد عالم و معلوم و تأثر نفس ملاصدرا نيت را فعل نفس مي

صدرا با تصريح اينكه نيت از سنخ علم است، فرض تأثير نيت در حسُن فعلي و  .گيرداز ادراكات شكل مي
واسطة علم خداوند هيچ فعلي را جز بهزيرا  ؛)٢١٥-٢٠٣، ٢: ج ١٩٨١د (ملاصدرا، كنفاعلي را مطرح مي

). درواقع صور علمي در جايگاه ٩٠، ٥كند (همان، ج سوي عمل رهنمون ميپذيرد و علم، فرد را بهنمي
 دار، رسوخدهنده بينشي جهتشوند. نيات كه معلول اين صوُر و نشاننيت، سبب ارتقاء و تنزل نفس مي

شود (همان، اند، سبب تأثير در ارتقاء و تنزل نفس و اتصاف آن به حسُن و قبح ميهاي نفسانييافته و انگيزه
در واقع عمل نوعي فعل  .كننده رفتار بيروني استعنوان يك فعل دروني، تعيين)؛ لذا نيت به٣٣٥، ٥ج 

كند ستيابي به آن را تعيين ميسوي دواي دروني است كه جهت فعل و سمتجوارحي است و نيت انگيزه
عنوان حلقه اتصال علم و عمل هم داراي وجهه بينشي است ديگر نيت بهتعبير). به١١٠: ١٣٨١(ملاصدرا، 

 -٢٠٤، ٢: ج ١٩٨١كند (ملاصدرا، دهندگي آن را توجيه ميو هم وجهه گرايشي و اين نكته، نقش اتصال
داند قي را نيت خالص و توجه كامل به معبود ميجهت ملاصدرا ملاك صحت فعل اخلاهمين). به٣٨٢

انتظار يا ). پس گذشته از حسن فعلي و تناسب فعل با نتيجه موردِ ٤٣٦: ١٣٥٤؛ ٦٢، ٤: ج ١٣٦٦(ملاصدرا، 
گذاري فعل اخلاقي و تحسين يا سرزنش ترين ملاك ارزشرو، حسن فاعلي و نيت حسنه مهموظيفه پيش
 فاعل است.

  قي و شرعيغايت افعال حقو -٥-٤
غايت اصلى از بايد و نبايدهاي حقوقي، آسايش، نظم عمومي و تأمين مصالح دنيوي افراد در يك 

قوانين مرتكب شود،  ). اگر كسي فعلي را برخلافِ ١٣: ١٣٩٠وسيله قوانين حقوقى است (كاتوزيان، جامعه به
طوركه نمايد، همانزات ميهاي اجرايي بيروني وارد عمل شده و شخص متخلف را مجاابزارها و ضمانت

تخلف از افعال شرعي نيز مجازات اخروي در پي دارد؛ لذا غايت فعل شرعي نيز اين است كه مكلف بتواند 
تخلف از البته  ،حقوق تكليفي خود را ادا كند تا بازخواست نشود و دغدغه آن تحقق بهشت و جهنم است

و زندان يا مجازات اخروي ندارد و تنها محكمه نقض  كم در دنيا پيامدهايي مانند جريمهفعل اخلاقي دست
  ).٨٤: ١٣٩٥فعل اخلاقي وجدان شخصي و دوري از معبود است (داوري، 

  



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  غايت فعل اخلاقي -٦-٤
ظر صدرا نزول قوا از نفس به دليل مبدأ فاعلي نفس است و رجوع و رجعت به نفس به نغايت اول: از

گردد و غايت و اثر ميثر نهايي افعال نفس به خود نفس بردليل مبدأ غايي نفس است؛ يعني حاصل و ا
كه هر فعلي به اثري در نفس و هر اثري  طورگردد. همانميوجودي فعل اخلاقي نيز درنهايت به نفس بر

)، زيرا ازنظر صدرا انسان ابتدا به فراگيري ٢١٥، ٢: ج ١٣٩٧انجامد (جوادي، در نفس به معرفتي ديگر مي
 .شودكند؛ آنگاه در نتيجه اين اعمال، علومي بر او معلوم ميآن عمل مي ي، سپس به مقتضاپردازدعلم مي

ترتيب در مراحل صدور فعل اخلاقي، علم هم اول است هم آخر، هم مبدأ است و هم مقصد (ملاصدرا، بدين
كند، دگي ميكه در اين دنيا زن). با اين توصيف عمل صرفاً وسيله است و انسان مادامي٢٢، ٢: ج ١٩٨١

بر حيات پس از مرگ در دنيا نيز به شكل تغيير هويت و نيازمند آن است؛ لذا غايت فعل اخلاقي علاوه
  ).٢٨٩، ٤: ج ١٣٦٦شود (ملاصدرا، حقيقت آدمي ظاهر مي

غايت دوم: غايت ديگر افعال انسان در سراي آخرت، ادراكي است كه عمارت آن تجسم اعتقادات، 
است؛ لذا غايت نهايي افعال اخلاقي ظهور عيني پيدا كردن حقيقت و  عمال خالصعلم، نيات صالح و ا

ديگر جزاي اعمال هر انساني تعين اعمال اوست كه آن را عبارتبه .باطن آن در حيات پس از مرگ است
صورت عرض و وابسته به بدن در اين جهان نمود دارد، رو آنچه بههميننامند. ازمي» تجسم اعمال«

قت و اصل عمل نيست؛ زيرا حقيقت و اثر عمل در همه عوالم محفوظ و با اختلاف عوالم و نشئات حقي
شود يابد و هر فعلي در هر نشئه و عالمي داراي احكام مخصوص به همان نشئه ميها تغيير ميصورت

  نويسد:). ملاصدرا مي٥١، ٨: ج ١٩٨١(ملاصدرا، 
س و اثرى است در خارج و نفس انسان درمقابل اعمال شكى نيست كه هر عملى را اثرى است در نف«

طور كه افعال و رفتار هركس را در خارج آثار وجودى خاص است (همان، شود و همانو رفتار او متأثر مى
  ).»٤٧١، ٣ج 

پس هر انسانى در سراى اخروى خود عالمى دارد مشتمل بر جميع ادراكات و افعال خويش بدون 
نهايت مور و بدون ماده، مكان، زمان، وضع و جهت و بدون مشاركت هر عالمى با بيتزاحم و تعارض مابين ا

  ).٣٨٤عالم ديگر (همان، 

  دو لازمه فعل اخلاقي -٥
راساسِ مباني فلسفي ملاصدرا، تمام وجودات و كمالات انسان ازجمله اراده، به خداوند اختصاص دارد. ب

شود: اولاً، چگونه انسان لم باشد، دو پرسش اساسي مطرح مياگر اراده خداوند يگانه عامل جاري در نظام عا



  ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 

توان خداوند را از نسبت دادن به شرور در قبال اعمال اخلاقي خود داراي مسئوليت است؟ ثانياً چگونه مي
ها از ملاصدرا بر اين باورند كه اخلاقي مبراّ دانست؟ براي حل اين دو چالش، متكلمان و برخي خوانش

قرار گيرند؛ اما اگر در » عرض هم«ده در يك فعل زماني ناممكن است كه اين دو اراده در تأثير دو ارا
). ٤٥٠، ٢: ج ١٣٩٨باشند، نسبت دادن فعل به هر دو اراده صحيح خواهد بود (مصباح، » طول هم«
ه، افعال انسان نتيجترتيب، اراده انسان در ارتباط طولي تابع و متعلق به خواست و اراده خداوند است. دراينبه
اي مستقل شود. با اين نگاه، انسان داراي ارادههمزمان به اراده خود او و اراده خداوند نسبت داده ميطوربه

كند. از اراده الهي است، اما اين استقلال در چارچوبي از مشاركت و وابستگي به اراده خداوند معنا پيدا مي
هايي اي مطلق عطا نكرده، بلكه اراده انسان تحت محدوديتادهدر اين ساختار طولي، خداوند به انسان ار

در طول اراده خداوند قرار گرفته است. بنابراين، اگر اراده انسان محدود باشد و در چارچوب اراده الهي عمل 
توان كند، مسئوليت اخلاقي انسان زير سؤال خواهد رفت؛ زيرا آزادي كامل ندارد. همچنين، از اين منظر مي

شود، چراكه اراده انسان مطلق نيست و مستقيم به خداوند نسبت داده ميطورت كه شرور اخلاقي بهگف
  تواند كاملاً منشأ افعال شر باشد.محدود در طول اراده خداوند است و نمي

  مسئوليت اخلاقي -٥-١
و سلطه، مسئوليت ناظر به اختيار  .در ميان فلاسفه اخلاق مسئوليت اخلاقي معناي واحدي ندارد

پذيري، مسئوليت در مقام پاسخگويي، معناي فضيلت و مسئوليتقبال وظيفه، مسئوليت بهمسئوليت در 
رسد كه مفهوم مسئول به جبران خسارات و در آخر مسئوليت در مقام سزاوار سرزنش بودن. به نظر مي

ي سرزنش ارتباطي نزديك هاي فضيلت و شايستگمقوله      مسئوليت اخلاقي در نظام فكري ملاصدرا با 
شود كه اعمال او برخاسته از حقيقت وجودي و ذاتي دارد. از ديدگاه ملاصدرا، فرد زماني مسئول شناخته مي

چارچوب، نفس به عنوان اينبنابراين شرط اساسي براي پذيرش مسئوليت، وجود فاعليت است. در .وي باشد
عنوان عهده دارد. نفس بهافعال، صفات و نيروهاي خود بهفاعل حقيقي، مسئوليت اخلاقي را در قبال تمامي 

فاعل حقيقي در تمامي افعال و صفات و قوا داراي مسئوليت اخلاقي است و فاعل بايد در قبال فعلش كه 
: ١٩٨١هر دو متحد و متعلق به نفس و محصول رابطه دروني و وجودي آن هست، مسئول باشد (ملاصدرا، 

  ).٣٢٣، ١ج 

  مسئوليت اخلاقيشرايط  -٥-٢
براساسِ مباني حكمت متعاليه اصل تشكيك بر همه امور حاكم است و همه چيز و ازجمله شرايط 

 -١مسئوليت اخلاقي شدت و ضعف دارد. شرايط مسئوليت از ديدگاه صدرا در دو دسته عمده قرار داد: 



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

شرايط شناختي، كه  -٢اوست. معناي قدرت و توانايي فاعل يا اراده آزاد و اختيار شرايط كنترلي، كه به
 هاي معرفتي اوست.هاي عقلي و ويژگيهاي ذهني، قابليتمعناي موقعيتبه

  اختيار -٥-٢-١
شرط داشتن مسئوليت اخلاقي است. مسئوليت اخلاقي در گرو داشتن توان ترين پيشاراده آزاد مهم

شود. در اين فضا قبل تعيين ميگزينش و ترك فعل است. با پذيرش نظريه وحدت وجود همه چيز عالم از 
ماند؛ درنتيجه تكليف و ثواب از افعال انسان ديگر جايي براي اراده و گزينش و مسئوليت اخلاقي باقي نمي

تنها نه» بسيط الحقيقه«شود. البته اختيار انسان با علم و اراده الهي نيز ناسازگار است، اما قاعده سلب مي
زيرا بدون وجود، هيچ  ؛دهدلكه تقدم وجود بر ساير صفات را نيز نشان ميكند، بوحدت وجود را اثبات مي

رو سازگاري وحدت همين). از٥٣-٤٥، ١: ج ١٣٦٣تواند تحقق يابد (ملاصدرا، كمالي ازجمله علم و اراده نمي
  وجود با اختيار مقدم بر سازگاري علم و اراده خداوند با اختيار انسان است.

عرفا معتقد است كه اعيان ثابته و ماهيات مترادف هم هستند و براي هر دوي  ملاصدرا با تأييد سخن
جهت ماهيات و اعيان ثابته هرگز بويي از وجود همينعنوان حكم فلسفي است. بهآنها يك محمول به

اش اقتضاء داشته، از )؛ لذا هر چيزي بيش از آنچه ظرفيت و استعدادِ ماهوي٧٢: ١٤٠٠اند (اميني، نبرده
هاي خود ها و ارادهاگر كسي به عين ثابت خود دسترسي داشته باشد، تمام تصميم .طاي الهي بهره نداردع

گيرد، به را براساسِ آن خواهد يافت. عرفا اين حكم الهي را كه براساسِ عين ثابت شخص صورت مي
ان آفرينش نقش اساسي و ). براساسِ اين قاعده آنچه در جه١٣٠: ١٩٤٦عربي، كنند (ابنسِرالقدر تعبير مي

تعلق نگرفته، بلكه  آنهاهاي ممكنات است كه جعل جاعل (خداوند) به كننده دارد، استعدادها و ظرفيتتعيين
دهد نظر با عرفا معتقد است كه خداوند به ممكنات وجود ميجعل به وجود آنها تعلق گرفته است. صدرا هم

  ). ١٩٢(همان،  پذير نيست، بلكه ذاتي شيء استاهيت جعلمثابه منه استعداد و ظرفيت؛ زيرا ظرفيت به
اراده و مسئوليتي  داند كه ازطريقِ ها را در تعيين ماهيت خويش ميصدرا تفاوت اصلي و حقيقي انسان

هاي عارضي و امور خارج از ذات و ماهيت نوعي انسان را گيرد و تفاوتكه نسبت به آن دارد، صورت مي
هاي ذاتي انسان منظر، ويژگياين). از٩٣٨، ٢: ج ١٣٦٣داند (ملاصدرا، ن ميفرع بر حقيقت وجودي آ

دهد تا استعداد، ظرفيت و ماهيت خويش را جعل كند. همچون علم، اراده و فعل اين امكان را به انسان مي
شود و جهت همين امكان تعيين ظرفيت و ماهيت خويش حفظ ميدرنتيجه مسئوليت اخلاقي انسان به

تبع، سلب كاره بودن انسان و بهاره بودن خداوند براساسِ نظريه وحدت وجود و اعيان ثابته و هيچكهمه
خورد كه از اقتضائات شود؛ زيرا جعل خداوند براساسِ عين ثابتي رقم ميپايه ميمسئوليت اخلاقي از او بي

  ). ١٥٢، ١: ج ١٣٦٦اوست (ملاصدرا، 



 ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 

  قصد و نيتّ -٥-٢-٢
 .سبت به آن داراي قصد و نيت كامل باشد، بايد از مسئوليت اخلاقي سراغ گرفتدر فعلي كه فاعل ن

اگر فاعل كاري را با قصد و انگيزه خاصي كه متناظر و همراستا با آن فعل يا ترك آن فعل است انجام داده 
مقدمات  اي كه از آن عمل، ترك يا)، اما اگر فاعل نتيجه٣٩٤: ١٣٨٦باشد، مسئوليت اخلاقي دارد (مصباح، 

شود را عمداً در نظر نگرفته باشد، نسبت دادن مسئوليت اخلاقي به او در قبال آن نتيجه آنها حاصل مي
 صحيح نيست.

  توانايي انجام فعل -٥-٢-٣
براي تحقق مسئوليت اخلاقي در يك فعل، وجود رابطه عليّ ميان فعل و نتايج حاصل از آن 

اي، فرد فاقد كنترل بر پيامدهاي فعل خود خواهد بود. نين رابطهناپذير است؛ زيرا درصورت فقدان چاجتناب
كند و تأكيد دارد كه در منزله امكان و قوه صدور فعل تفسير ميملاصدرا توانايي انسان در اعمال فعل را به

 :١٩٨١شود (ملاصدرا، اي ميان مسئوليت اخلاقي و وظيفه اخلاقي برقرار نميصورت نبود اين امكان، موازنه
 ). ٣٢٣، ٦ج 

  توانايي تشخيص -٥-٢-٤
نخستين گام در مسير انجام يك عمل اخلاقي، توانايي تشخيص، تصور فعل و پذيرش فايده و 

شناختي وجود نداشته باشد، مراحل شوق، اراده و تحريك اعضا سودمندي آن است. اگر اين مرحله
شود. حاصل شود، طبيعي محسوب ميكامل غيراختياري خواهند بود و عملي كه از اين مراحل طوربه

 ).٤٧٥: ١٣٥٤توان مسئوليت اخلاقي را متوجه فاعل چنين عملي دانست (ملاصدرا، درنتيجه نمي

  شر اخلاقي -٦
ومين لازمة فعل اخلاقي مسئله شر اخلاقي است؛ اگر خداوند دانا، توانا، خير مطلق و كل هستي د

د در طول اراده خداوند است، پس افعال شر، ناشي از اراده متكي بر اراده مطلق اوست و اراده انسان محدو
انسان نخواهد بود. ملاصدرا در پاسخ به اين اشكال يكي از نتايج مهم اثبات اصالت وجود را خير محض 

داند. صدرا براي هر موجودي غير از موجود مطلق كه خداوند بودن وجود و در پي آن عدمي بودن شرور مي
شود، آنچه از جانب خداوند به ماهيات افاضه مي .ست؛ جهت وجود و جهت ماهيتاست دو جهت قائل ا

جهت وجود و خير است و آنچه مربوط به جهت حدي و عدمي اشـياء است، جهت ماهيت و شري آنها 
ديگر آنچه مشـمول فيض الهي واقع شـده مراتب وجود است عبارت). به٣٥٣ ،٢: ج ١٩٨١است (ملاصدرا، 



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

شود؛ لذا ماهيات معناي حد آنان است كه شر محسوب ميه خير هسـت و تنها ماهيت آنها بهنفسحدكه في
). ٣٧٧-٣٧٢، ٤محل قبول فيض هستند و ارتباطي با اصل فيض از ناحيه فياض مطلق ندارند (همان، ج 

ي استقلالي نگريسته شود و ماهيات سـپري هستند براحيثديگر وجود خير محض است مگر ازتعبيربه
تا اسفل هستند و هر  ياينكه شرور انتساب به خداي متعال پيدا نكند. كثرات، مراتب وجود و خير از اعل

جهت وحدت و كثرت لازم همينتر خير است. بهاي نسبت به مرتبه بالاتر شر و نسبت به مرتبه پايينمرتبه
موجودى در حدّ خود نه و ملزوم هم هستند و لازمه تحقق مراتب خير همين حدود شري است و هيچ 

ديگر شرور به حيثيت ماهوي موجودات برگردد و عبارت). به٨٥: ١٣٨٥ناقص است و نه شرّ (حسن زاده،  
نتيجه كند و نه به اصل وجود. درها و قوابل مىها در ممكنات بازگشت به خصوصيات محلها و مذمومنقص

اعيان ثابته از لوازم ماهيات هسـتند » درسرالقّ «ب حسهـا، ذمـائم، شـرور، آفـات و گمراهـي بهكاسـتي
  ). ٣٥٠: ١٣٨٧(ملاصدرا، 

بنابراين صدرا در پناه باور به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و پذيرش نظام تشكيكي وجود، خداوند 
شمارد و لازمة تحقق متعال را كه در رأس سلسله تشكيكي موجودات قرار دارد، سراسر خير محض مي

داند. زيرا هر موجودي در مقايسه با مندي از حد،كه در واقع مشاركت شر است، مياو را در بهرهماسواي 
الوجود او فاقد مراتبي از كمال است و در نگاه او اين فقدان و حدود چيزي جز شر نيست ذات كامل و صرف

عالم هستند و هيچ مخلوقي مثابه حد وجود منشأ شر در رو ماهيات بههمين). از٦١، ٧  : ج١٩٨١(ملاصدرا، 
از شريت جدا نخواهد بود. البته ماهيات امكاني و اعيان ثابته در ذات خود متصف به خيريت و شريت 

نفسه نه موجودند و نه معدوم؛ بلكه وجود منسوب به ماهيات خير و عدم آنها شر است شوند، چون فينمي
الوجود از شوب شريّت مبرا نيست، ات ماسواي واجبمبنا هيچ موجودي از موجوداين)؛ بر٣٧٤، ٤(همان، ج 

). صدرا همين ٣٥٠ ،٢ اش آميخته به شر است (همان، جاندازه نقصان درجه وجوديبلكه هر موجودي به
دهد. شــرور اخلاقي درحقيقت تعريف و بيان فلسفي درباره شرور تكويني را به شرور اخلاقي نيز سرايت مي

گردند. در اخلاق و افعال مذموم آنچه حقيقتاً شر است، عدم كمالي است ز ميبه عدم كمال براي شـيء با
  ). ٦٢شوند نه خودِ افعال و اخلاق مذموم كه امري وجودي هستند (همان، كـه امور مذموم موجب آنها مي

نگر با واقع بيان شد، منشأ رذايل اخلاقي مواجهه نفس با امور عدمي و طور كه در مواجهه كثرتهمان
اشتباه در مصاديق معنايي خير است. براساسِ فرايند صدور فعل وجه ماهوي و حد شرور اخلاقي، صوُري 

دليل نفس و هميناست كه وجودي ضعيف و تاريك در نفس دارند و جنبه عدمي بر آنها غالب شده. به
واجهه نفس با واقع هرقدر م .باطل و شر است، اما از جنبه وجودي آن حق است» منَيتّ«افعال آن از جنبة 
تر نگر باشد، جنبه نفساني و نمايش منَيتّ آن بيشتر و مرتبه فعل و حد وجودي آن ضعيفمحدود و كثرت



 ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 

ها به حساب البته تمامي افعال مذمومه كمالات براي نفوس حيوانيه هستند و شري براي آن .خواهد بود
عاجز از كنترل نفس از افتادن به ورطه افراط ها به نسبت نفوس ضعيفه است كه بلكه شريّت آن ،آيندنمي

و تفريط هستند (همان). بنابراين انسان اين اراده مطلق را دارد كه با خلق صور علمي وجه ماهوي و حدي 
عهده خداوند بر» لامؤثر في الوجود الا االله«هر فعلي را متعين كند، اما وجه وجودي و عليّ آن برطبق قاعده 

  داشتن اراده مطلق در خلق صور منشأ شرور اخلاقي است.است؛ لذا انسان با 
مشاهده و هنجارهاي اجتماعي، بر تحول  ِ فعل اخلاقي ازمنظرِ صدرا به جاي تمركز بر رفتارهاي قابل

فعل اخلاقي براي عموم مردم، بدون نياز به  كه؛ درحاليباطني نفس و رسيدن به شهود الهي تأكيد دارد
فهم است. اگر اخلاق به مراتب بالاي وجودي محدود شود، سفي پيچيده، قابلِدرك مفاهيم عرفاني يا فل

دسترس است. در پاسخ به اين نقد صدرا معتقد است كه اخلاق عرفي بدون پايه  ِ تنها براي خواص قابل
گويد خير واقعي در قرب به خدا و درك حقيقت وجود است نه صرفاً رعايت متافيزيكي ناقص است. او مي

با نيازهاي عرفي سازگار است، اما  لذا اخلاق در مراتب پايين ؛)٣٢٠: ١٣٦٣اي اجتماعي (ملاصدرا، هنجاره
  رسد.در مراتب بالاتر به عرفان مي

  گيرينتيجه -٧
  شود:ا تحقيق به عمل آمده بنا بر توضيحات فوق نتايج زير حاصل ميب

  شود. روز و ظهور افعال ميعنوان فاعل حقيقي، براساسِ مرتبه وجودي خود موجب بنفس به
نفس داراي سه مرتبه حسي، خيالي و عقلي است كه انواع صور علمي در اين سه مرتبه داراي حكم 

  اتحادي همچون، عقل و عاقل و معقول هستند.
عنوان ملكات نفس، كه افعال را بدون عنوان مبدأ افعال، داراي خلُقي است و هر خُلقي بههر تصوري به

  گذارد. كند، بر تصورات انسان تأثير ميف صادر مينياز به تكل
ازمنظرِ صدرا نفس در مرتبه عقلاني كه قادر به درك ملاكات و الزامات اخلاقي و مصالح جاويدان 

  شود. صورت فعل اخلاقي مياست، بروز خارجي آن به
و مواجهه انسان تري از واقعيت ظاهر هاي گستردهشود، جنبهانسان هرچه از قيودات مادي رها مي

شود؛ لذا فعل نفسي كه در مرتبه طبيعي است فقط در محدوده تكوين و اعراض اجسام است، تر مياخلاقي
تواند در تمام مراتب و عوالم االله ميذنإاما فعل نفسي كه از مرتبه حيواني عبور و در مرتبه الهي است، ب

  كند.تصرف 
ي حكمت خويش عموم آدميان را به اين حد از شايستگي صدرا بر اين باور است كه خداوند به مقتضا



    ▪ احمد فاضليسيدعلي نيكوكار/

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

رسانده تا در جريان سير و پيمودن مسير تكامل خاص خود قرار گيرند؛ لذا حيات دنيوي انسان را زندگي در 
  دار تكليف و ابتلاء و جايگاه مسئوليت اخلاقي را در اين مرتبه معرفي كرده است. 

تواند فاقد خير ه معصيت اموري وجودي هستند و وجود نميازنظر صدرا همه افعال خواه طاعت و خوا
گردند و در اخلاق و افعال مذموم آنچه لذا شرور اخلاقي درحقيقت به عدم كمال براي شيء باز مي ؛باشد

 حقيقتاً شر است، اراده انسان در خلق صور علمي، وجه ماهوي و حدي هر فعلي است.

    



 ▪ تحليل فعل اخلاقي ازمنظرِ ملاصدرا و پيامدهاي آن  
 

 ١٤٠٣ل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان عق  ( 
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